
من را به حرمت شب‌ها که رفت هاند
من را به حرمت آن روزها که نیست

من را به حرمت آن روز نآمده
در چلچراغ چشم خود آینه دار کن 

من نور می‌شوم
من نور می‌شوم 

به حرمت اندوه ِ تا سحر
من نور می‌شوم به حرمت لب های سرخ تو 

آن دم که سینه ام از خون فشرده است 
آن دم که تیرگی چشم‌های تو 

بغض کبود سینه مه را 
فسرده است 

من را به فرصت دستان خود بخوان 
آنجا که هر کبوتر بی جان طلب کند 

آنجا که شوق رهایی آسمان 
در پیشگاه دست لطیفت فسانه است 
آنجا که نرم نرم ِ نوازش به رنگ نور 

از جنس ترانه است
من را رها مکن 

من آسمان خودم را 
در کهکشان موی تو فریاد می‌کنم.

   پوریا اسدی 

دوران ســختی  در  کتــاب خوشــبختی 
نوشــته دکتر محمدعلی نویدی، اســتاد 
نظریــه پــرداز، پژوهشــگر، نویســنده و 
مدرس دانشگاه، تألیف و توسط انتشارات 
دایره دانش چاپ و منتشــر شــده است.

در پیشــگفتار کتاب آمده اســت:پژوهش 
و جســتجوی اندیشــه ورزانه برای درک 
و فهــم اهمیــت و ارزش موضوع  و مقوله 
بنیادین »خوشبختی«به دوران‌های بسیار 
پیشین ریشه می‌رساند. اساساً، اندیشیدن 
و تأمل درباره»خوشبختی و بدبختی«جزو 
نخستین دغدغه‌ها، پرسش‌ها و مسئله های 
آدمی در همه عصرها و نسل‌ها بوده است. 
زیرا، انســان بعد از تولــد و حضور در این 
جهان و آگاهــی و خودآگاهی از وضعیت 
و موقعیــت و کیفیــت وجــودی - اثری، 
خویشتن، این پرســش و مسئله اصلی را 
مطرح کرده اســت که، بــرای چی و برای 
کدام منظور و غــرض اصیل و اثرمند، در 
اینجا و اکنون و در این وضع و حال زندگی 
و زمان و مکان، واقع شــده اســت؟یعنی 
پرســش از علت و کیفیت حضور و وجود 
خود را طرح میکند.بنابراین، اندیشیدن و 
پرسیدن از چرایی و چگونگی خوشبختی 
و کیفیت ســعادتمندی یا بدبختی و نگون 
ساری، همواره همراه و همزاد،زندگی بشر 
تلقی می‌شود. شاید، پژوهش و اندیشیدن 
به موضوع »خوشبختی و بدبختی« بنیادی 
ترین دغدغه و دل نگرانی و ذهن مشغولی 
آدمی در درازنای تاریخ زندگی بوده است.

مطالعــه و پژوهش، گفت وگو و نقدونظر و 
نگارش در باب»خوشبختی و خرسندی«از 
ریشــه‌های امکان زیست بشری محسوب 
اندیشیدن  بدون  انســان  می‌گردد.زندگی 
و کوشــیدن درباره چیســتی و چگونگی 
خوشبختی و بدبختی، امکان پذیر نیست.

آدمیان در دوران‌ها و شــرایط مختلف در 
معنــا و مصــداق خوشــبختی، به صورت 
گوناگون و متنوع و مختلف، اندیشــیده و 
کاویده اند و خردمندان و اندیشــه ورزان 
نیز به تحقیق و تحلیل و استدلال و برهان 
و نحــوه‌ی تحقق و تحصــل آن التفات و 
اعتنا داشــته‌اند.آنان،هم به مفهوم و معنی 

و هم به مصــداق و عینیت خوشــبختی 
و بدبختــی بشــر عمیقاً اندیشــیده‌اند و 
نوشته‌اند.»خوشــبختی در دوران سختی« 
در پنــج فصــل تدریس،پژوهش  و تألیف 
شــده اســت: ۱- فصــل اول ضــرورت 
پژوهــش در باره خوشــبختی نــام دارد.

در این فصــل از کنکاش اندیشــه ورزانه 
حقیقت  خوشبختی،جســتجوی  دربــاره 
و واقعیــت عینــی خوشــبختی، ضرورت 
پژوهش و تحقیق در معنای خوشبختی و 
برنامه پژوهشــی درباره مطالعات در حوزه 
خوشــبختی و کیفیت زندگی و غیرذالک 
بحث و بررسی شــده است. ۲- فصل دوم 
به طــرح و تعبیه و پیش نهــاد معیارها و 
شاخص‌های خوشبختی در دوران سختی 
اختصــاص دارد.مثل، معیار»ایســتاده در 
برهــان« و معیار»تکمیــل قــوای ناقصه، 
شاخص کار و کوشــش خردمندانه،معیار 
همدلــی و همراهی با طبیعــت و تأمل و 
تأنــی در انواع تفاوت‌ها و تشــابه‌ها درباره 
خوشــبختی، پرداخته شده است۳- فصل 
و  ناامیدی  کاهــش  ســوم،به چگونگــی 
نســبت آن با خوشــبختی ارتبــاط دارد.

چگونه ناامیدی را مدیریت کنیم؟ اساســاً، 
دوراندیشــی و ناامیدی چه ارتباطی با هم 
دارنــد و دوران ناامیــدی چگونگی حضور 
پیدا میکنــد؟ اندیشــه‌ها و انگیزه‌ها چه 
نســبتی با ناامیدی دارند؟ناامیدی ریشــه 
در کجــا دارد؟اوضــاع اســفبار اجتماعی 
و اقتصــادی چگونــه به تولیــد و پخش 
ناامیــدی و یأس مــی انجامد؟ناامیدی با 
دوری از حقایــق و واقعیات و اســتیلای 
دروغ و دروغگویی و خرافات، چه پیوندی 
دارد؟و غیره. ۴- فصــل چهارم به افزایش 
امیــدواری و خوشــبختی اختصاص دارد.

امیدواری چه هست؟امید  امید چیست؟و 
خردورزانه کدام اســت؟ آینــده با امید و 
امیدواری چه ارتباطی دارد؟امید و آرامش 
چه نقشــی در خوشــبختی‌ انســان ایفا 
میکنند؟ در دوران سختی و تنگی و لنگی 
امور، تولید و توسعه امید چگونه امکان‌پذیر 
است؟اندیشــه ورزی،خلاقیت،نــوآوری و 
امید، با خوشبختی و بدبختی آدمیان چه 

رابطه‌ای دارند؟ریشه‌های امید و امیدواری 
چگونــه سرســبز و ســرزنده می‌مانند و 
چگونه می‌خشــکند و تباه میشوند؟ و ۵- 
فصل پنجم بــا عنوان،اقلیمها، دیدگاه‌ها و 
خوشبختی‌ها به پژوهش و نگارش درآمده 
اســت. اقلیم ایران و خوشــبختی، ایران 
باســتان و خوشــبختی،اقتصاد و تفــاوت 
دیدگاه‌هــا و خوشــبختی‌، اقلیم و دیدگاه 
هندوستان و خوشبختی؛ و اقلیم و دیدگاه 
مغرب زمین و خوشــبختی، و نیز پرسش 
از جایگاه نازل و پایین شــادی و نشــاط 
در ایران امــروزی، ازجملــه مندرجات و 
محتویات این فصل است.این کتاب حاصل 
تدریس و پژوهش و تأملات فلسفی و بین 
رشــته‌ای و ریشه‌ای نویســنده است؛ و با 
مختصات و مشــخصات فرهنگ و تمدن 
ایران و مام میهن،ســازگار و سازوار است.

این کتــاب برای اهل مطالعــه و زندگی، 
دوران  در  خوشــبختی  جســتجوگران  و 
ســختی،و نیز برای دانشــجویان فلسفه، 
روانشناسی،مطالعات بین رشته‌ای و حتی 
پزشــکان، پرستاران، مشــاوران و جامعه 
شناســان مفید و اثربخش است و اساساً، 
بــا نــگاه و نگــرش و روش تفکراثربخش 
پژوهش و نگارش شــده است. این کتاب 
در ۲۳۰صفحه تألیف یافته و به سهم و اثر 
خود می‌تواند به بسط و گسترش مطالعات 
بین رشته‌ای در قلمرو خوشبختی و نشاط 

زندگی در ایران و جهان یاری برساند.

انتشار »خوشبختی در دوران سختی«

هوا گــرگ و میش بود، طبــق معمول بیدار 
شدم، پشــت در صدایی می آمد، در را چفت 
زدم، دوباره صدایی برخاســت. احتیاط کردم 
باز در را باز نکردم و به دستشــویی رفتم، نگاه 
به ساعت کردم، حالا تا رفتن به آزمایشگاه دو 
ساعتی مانده بود، می‌خواستم بخوابم منصرف 
شدم، لباسم را پوشیدم،در آپارتمان را باز کردم، 
کفش‌هایم نبود. ســبد خالی میوه‌ای هم که 
دیشب دم در گذاشــته بودم مفقود شده بود.

با دمپایی آمدم پارکینگ، حدود پانزده کفش 
و دم پایی در مســیر در خروجی افتاده بود و 
چند نفر با هم صحبت می‌کردند. کفش هایم 
را برداشــتم، یک صندل قدیمی هم بود. مدیر 
ساختمان می‌گفت: موبایل و ساعت دزد را به 
پلیس دادم و تا ســر میدان دنبالش افتادم. در 
پارکینگ را مفتول گذاشته بودند و اهرم در خم 
شده بود. همســایه واحد هشت می‌گفت: آقا 
دزده خیلی خوشتیپ بود. این آقا برای کفش 
نیامده بود. دزد را که دیدم گفتم: با چه کسی 

کار داری؟ گفت: منزل حسینی.
-ما که در این آپارتمان حسینی نداریم.

حالا ســاعت شــش و نیم بود، آمدم پایین با 
یه پراید به مترو آمدم، ســاعت هفت و نیم به 
آزمایشگاه دانشــبد رسیدم. شماره ۵۰۶ بودم. 
یک زن ســائل همین جور دنبــال من افتاده 

بود:خدا کمک میکنه، هرچی بدی.
ول نمی‌کرد.روی صندلی پلاســتیکی نشستم.

مردی پنجاه و چند ساله میخ شد: ۳۰هزار تومان 

بده،کم دارم،دخترم را باید شیمی درمانی کنم. 
او که رفت یک مرد قلچماق با چوب دو شــاخه 
آمد:باید چشــمم را عمل کنم، دیالیز دارم.زن 
کناری دست در کیفش کرد، نگهبان آزمایشگاه، 
او را به بیرون هدایت کرد. شــماره ۵۰۶ را صدا 
زدند، رفتم، حسابداری آزمایشگاه گفت:»ما با بیمه 
تکمیلی بازنشستگان قرارداد نداریم.«گفتم:»چون 
پخته شــدم بازنشســتم کردند، فکر می‌کنید 

خودشان بازنشست نمیشوند؟
-بایــد یک ملیون دویســت و هفتــاد تومان 

پرداخت کنید.
موجودی کافی نبود. هنوز شانزدهم اردیبهشت 
ماه جلالی اســت، تا بیست و نهم اردیبهشت 
چهارده روز مانده اســت.با اتوبوس خود را به 
متروی نمازی رساندم.کسی بود داد می‌زد:»یک 
دست چاقو فقط چهارصد ملیون،پنج تا جوراب 
پنجاه هزارتومان.« نشستم روی صندلی مترو، 
حســاب کردم، شــانزده ملیون تومان حقوق 
تقاعــد، ۱۰ملیون تومان آنرا کــه برای چیلر 
سوخته دادم. سیصدوچهل هزار تومان را یک 
بکس سیگار خریدم. یک کیک هم برای تولد 
هانا خریدم،چندکیلو میوه و بادمجان و گوجه 
فرنگی و یک کیلو گوشــت خریدم و دیگه چه 
بود؟...حالا هفتصد هــزار تومان پول در کارت 
صــادرات دارم.پیرمرد کنــاری گفت:»با این 

حساب تو چرا چاقو خریدی؟«
انــگار آشــنا بــود، با طنــز و شــوخی ادامه 
داد: »تظاهــرات، تظاهــرات حملــه به بانک 
صادرات،می‌دانــی که اگــر قافیه»صادرات و 
تظاهرات«در ســال ۵۷ به هــم نمی‌خورد آیا 
مردم بیشتر به بانک ملی حمله نمیکردند؟چرا 
ایرانی‌هــا در شعارهایشــان وزن و فافیــه و 
گاهی ردیف مــی آورند؟حوصلــه پیرمرد را 

نداشــتم،پریدم توی مترو.رفته‌ام آزمایشــگاه 
بیمارستان کوثر، نیم ساعت ایستاده ام، دختر 
خانمی در آزمایشگاه می‌گوید:»بيمه خدمات 
درمانی و آتیه ســازان وصل نمی شود.«رفتم 
بالا طبقه هفتم، مدیریت نبود، معاون فرهنگی 
نبود،روابط عمومــی نبود، معاون مالی نبود. از 
شدت گریه خندیدنم گرفته بود.پیاده رفتم توی 
باغکوچه‌های قصر دشت، توی گلفروشی ها قدم 
زدم. یکی ما را به جای کس دیگری گرفته بود.

صبحانه می‌خورد، مرا به روی نیمکتش دعوت 
کرد و یک چایی ریخت و یک لقمه نان سنگک 
با کره و عســل توی دهانم چپاند و گفت:»به 
والله که عاشــقتم اســتاد!حرف نداری، یادتان 
می‌آید به ما در خانــه هنرمندان فن دیالوگ 
یاد می دادید؟بخور بابا!غم دنیا رو مخور، جان 
من کدام گلدان را میخواهی؟هوا محشر است 
لامصب!بهشت می‌شود شیراز در اردیبهشت ماه 
جلالی، جلالت را عشق است، حیف که میراث 
فرهنگی همه جا را قفل زده وگرنه میبردمت به 
سعدیه، حافظیه، نارنجستان قوام، باغ دلگشا و...
اصــا خودم همین جا برایت توی همین باغ...

عجب فیلمی بود...ببین نگاه کن استاد!عشقی 
به مولا،خوشا شیراز و وضع بی مثالش، حیف 
شیراز که دست...»بر گل ســرخ از نم اوفتاده 

لالی/همچو عرق بر عذار شاهد غضبان«
استاد چرا قدیما بانوان غضبان بودند، نگاه کن 
همه دارند می‌خندند. حرف می‌زد و نان و عسل 
توی دهنم می‌گذاشت.دیشب از ساعت هشت تا 
کنون چیزی نخورده بودم. نمی‌خواستم حالش 
را بگیرم، گفتم بگذار در همین هوا باشد.بگذار 
مرا جای دیگری گرفته باشد.عطر گل مدهوشم 
کرده بود.برایم اسنب گرفت.اصلا یادم رفته بود 

امروز صبح چه مصیبتی کشیده بودم.

 روز شیراز

   فیض شریفی  
   نویسنده 

کتاب

با شاعران امروز

گالری زرنا میزبان جشنواره سرامیک »توراندخت« شد
آثار اساتید و برگزیدگان نخستین جشنواره سرامیک 
هنــری »توراندخــت« در گالــری زرنا بــه نمایش 
درمی‌آینــد. به گــزارش روابط‌عمومی ایــن رویداد، 
جشــنواره بین‌المللی ســرامیک »توراندخت« از روز 
11 تــا 16خردادمــاه در گالری زرنا برگــزار خواهد 
شــد. برگزارکننده این جشــنواره بین‌المللی، بنیاد 
»توراندخت عمرانی‌« اســت که هر ساله به کوشش 
دکتر آریا عمرانی‌ )فرزند خانــم توراندخت عمرانی‌( 
برگزار می‌شود. فهرست هنرمندانی که در این دوره از 

جشنواره شرکت دارند، به این شرح است:
بهناز گرمزنژاد، مژگان قنبری، فاطمه چمنیان، فاطمه 
مولوی‌پور، مژگان محمدی مزینانی، ســهیلا کاویانی، 
هانیه محبوبی، اعظم والی‌زاده، فاطمه رضایی، ســیما 
اهلی، بیتا قریب، مهدیه نیلوفر، محبوبه رســولی‌نژاد، 
معصومه کریمی، مائده‌سادات حبیبی‌فر، فاطمه‌سادات 
ابراهیم‌زاده،کیانــا عزیزمحمدی، الهــه دهقان، مائده 
نجف‌زاده، ســمانه عســگرنژاد، عاطفه سوخته‌گرایی، 

عطیه اسدآبادی، وحیده جباری امیردیزج.
این هنرمندان از شــهرهای تهران، کرمان،گلســتان، 
زنجان، مازندران، البرز، قم، خوزستان، اصفهان، فارس، 
لرستان، مرکزی، تبریز و ســایر شهرها در جشنواره 
شرکت کرده‌اند. جشنواره بین‌المللی سفال و سرامیک 
»توراندخت«،که در ســطح کشــور برگزار می‌شود، 
با بخش‌هــای متنوعی مانند برگزاری نشســت‌های 
پژوهشی، ورک‌شاپ‌های تخصصی سفال و سرامیک و 
نمایشگاه‌های جنبی در حوزه سفال و سرامیک میزبان 
دوســتداران هنرهای تجســمی خواهد بود. در شهر 
تهران،گالری زرنا به مدیریت اســتاد زهرا رسول‌زاده، 
میزبان آثار اساتید و برگزیدگان این جشنواره هنری 

است. این جشنواره، بزرگ‌ترین رویداد ویژه زنان پس 
از انقلاب 57 است که در نخستین دوره برگزاری آن، 
با استقبال کم‌نظیر هنرمندان داخلی و خارجی کشور 
روبه‌رو شــد. این رویداد به ابتکار بنیاد توراندخت و با 
مشارکت و همکاری دانشگاه‌ها و مراکز معتبر فرهنگی 
و هنری کشور از دی‌ماه سال گذشته فعالیت خود را 
آغاز کرده است. گفتنی است آیین گشایش نمایشگاه 
»توراندخــت« روز جمعه 11خردادماه ســاعت ١۶ 
برگزار می‌شــود. علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه بین 
ســاعت ١۶ تا ١۹ از این نمایشــگاه در گالری زرنا به 
نشــانی خیابان انقلاب، بین خیابان وصال و دانشگاه 
تهران،کوچه اسکو، پلاک ۱۰، طبقه دوم بازدید بکنند.

نگاه

روزی که »آیشمن« اعدام شد
در روز ۳۱مه ۱۹۶۲ )۱۰خرداد ۱۳۴۱(، آدولف آیشمن 
در اسرائیل اعدام شد. او از افسران ارشد نظام هیتلری 
و از طراحــان و تدارک‌کنندگان اصلی ســازماندهی 
هولوکاست یا قتل‌عام شــش میلیون یهودی اروپا در 
جنگ جهانی دوم بود. هم ماجرای شناسایی آیشمن در 
آرژانتین و انتقالش به اسرائیل و هم نگرانی دولت آلمان 
از روند محاکمه او و حرف‌هایی که خواهد زد بخشی از 
جنبه‌های حساس این دادگاه بودند.قرعه اجرای حکم 
اعدام آیشمن به نام سربازی به نام شالوم نجار افتاده بود، 
از یهودیان یمن که ۱۰سال پیش‌تر به اسرائیل مهاجرت 
کرده بود.در حالی که دو دقیقه‌ای از نیمه‌شــب ۳۱مه 
۱۹۶۲ می‌گذشت، شالوم چندان برایش راحت نبود که 
مجری حکم اعدام باشــد. او در این لحظه باید دری را 
باز می‌کرد که آیشــمن با حلقــه دار بر گردن، بر روی 
آن ایســتاده بود. در باز شد و آیشمن با طناب در فضا 
معلق ماند. نجار بعدها گفت که این اولین و آخرین باری 
است که کسی را کشته است.آیشمن پروتکل‌نویس و 
عضو فعال گروهی از بلندپایگان رژیم هیتلری بود که 
در ژانویه ۱۹۴۲ در جلسه‌ای در برلین که به »کنفرانس 
وان‌زه« )کنفرانس در ساحل دریاچه وان( معروف شد 
درباره جزئیات و نحوه اجرای تصمیم قبلی رژیم مبنی 
بر نابودی کامل یهودیــان اروپا بحث و تصمیم‌گیری 
کرد. جلســه را راینهارد هایدریش، مدیر اداره مرکزی 
امنیت آلمان هیتلری و رئیس آیشمن هدایت می‌کرد. 
بعدها که ماشین مرگ رژیم هیتلری در این اردوگاه‌ها 
به حرکت درآمد آیشمن از این مکان‌ها و شیوه کشتار 
دیدن کرده بود.موضوع اصلی بحث و تصمیم‌گیری در 
کنفرانس وان‌زه هم به نحوه بازداشــت و انتقال جمعی 
یهودیان اروپا به اردوگاه‌های مرگ برمی‌گشــت. متد 
ساخت اتاق‌‌های گاز برای قتل‌عام جمعی یهودیان هم 
موضوع جلسه بود.اعدام آیشمن در اورشلیم نقطه پایان 
محاکمه‌ای بود که در ســطح بین‌المللی توجه بسیار 
برانگیخــت و تلنگر و انگیزه‌ای بــود برای خود جامعه 
آلمان که محاکمات بیشــتری را در باره افراد همکار و 
همراه با رژیم هیتلری سازمان دهد، محاکماتی که بعداً 
به محاکمه‌های آشویتس معروف شدند.نه تنها محاکمه 
که چگونگی فرار آیشمن در سال ۱۹۵۰ به آرژانتین و 
اقامت ۱۰ ساله مخفیانه او در این کشور، به رغم اطلاع 

دولت وقت آلمان غربی هم موضوعی کم‌اهمیت نبود.
آیشــمن پنج ســالی پس از پایان جنگ جهانی دوم با 
نام‌های مستعار همچنان در آلمان زندگی می‌کرد و نهایتاً 
در ســال ۱۹۵۰ سر از آرژانتین درآورد. در این کشور نام 
مســتعار ریکاردو کلمنت را بر خود گذاشت و به عنوان 
تکنیسین برق در یک شرکت تولید کامیون وابسته به 
مرسدس بنز مشغول به کار شــد.بعدها معلوم شد که 
سازمان امنیت آلمان غربی دستکم از سال ۱۹۵۲ محل 
اقامت آیشمن در آرژانتین را می‌دانسته، ولی به دلایل و 
مصلحت‌های مربوط به جنگ ســرد و ارتباط آیشمن با 
یکی از مقام‌های و مشاوران ارشد در دستگاه دولتی آلمان 
پس از جنگ، در رابطه با او اقدامی نمی‌کند.بنا بر اسنادی 
از سازمان سيا که در سال ۲۰۰۶ با موافقت کنگره انتشار 
علنی یافتند و به فعالیت‌های این سازمان در دهه شصت 
قرن گذشته برمی‌گردند، نهادی در درون ارتش آمريکا که 
بعد از جنگ مسئول تعقيب رد جنايتکاران اصلی رژيم 
هيتلری بود در ســال ۱۹۴۸ در نزديکی منزل خانواده 
آيشــمن خانه‌ای را کرايه می‌کند به اين اميد که مقام 
ارشــد رژيم هيتلری روزی برای ديدار با خانواده خود به 
آنجا سر ‌زند و با پای خود به دام بيفتد. اما چنين اتفاقی 
نمی‌افتد.در سال ۱۹۵۲ با شروع و تشديد جنگ سرد و با 
توجه به نقش مهمی که آمريکا در اين جنگ برای آلمان 
غربی قائل بوده اســت اصولا تعقيب و شناسايی کسانی 
مثل آيشمن و خبرگان امنيتی رژيم هيتلری که شماری 
از آن‌ها اکنــون در دولت آلمان پس از جنگ در مصادر 
ريز و درشــتی به کار گمارده شــده بودند از دستور کار 

خارج می‌شود.
در اسناد يادشده سازمان سيا آمده است که اين سازمان 
در ســال ۱۹۵۳ رسماً به پليس ســالزبورگ در اتريش 
اطلاع می‌‌دهد که دولت آمريکا به فعاليت‌های خود جهت 
دستگيری آيشمن پايان داده است. به اين ترتيب، پنج 
سال بعد هم که شعبه سيا در شهر مونيخ به واشینگتن 
گزارش می‌دهد بنا به داده‌هايی که از سازمان اطلاعات 
آلمان به دست آورده است، آيشمن با نام مستعار کلمنت 
از سال ۱۹۵۲ در آرژانتين زندگی می‌کند مقامات ارشد 
ســيا و دولت آمريکا با ملاحظه حساسيت دولت آلمان 
ايــن گزارش را در کشــو می‌گذارند و ســروصدايش را 

درنمی‌آورند.

حافظه تاریخی

نانوحباب به کمک یکی از سدهای بدنام در آفریقا 
آمد!

با به کارگیری فناوری نانوحباب در ســد هارتبسپورت، 
اعلام شده که کیفیت آب این سد بهبود قابل توجهی را 
تجربه کرده است. سد هارتبسپورت در آفریقای جنوبی 
به دلیل آب هایپرتروفیک خود بسیار بدنام است،در یک 
پروژه آزمایشی که از ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شده، برای تمیز 
کردن آلاینده‌های این سد از فناوری‌نانوحباب استفاده 
شــده که نتایج جالب و امیدوارکننده‌ای به دست آمده 
Blue� )است.این پروژه به سرپرستی شرکت بلوپلنت) 

planet( آفریقای جنوبی انجام می‌شــود، که درآن از 
فناوری نانوحباب برای افزایش اکسیژن به آب استفاده 
شده است. به گفته مسئولان شهری، کاری که تا کنون 
انجام شده در حد پایلوت بوده و یک پروژه کامل نیست 
و آن‌ها به دنبال نتایج اولیه هســتند تا درباره ادامه کار 
تصمیم‌گیری کنند.انتظار می‌رود که شرکت بلوپلنت با 
نصب ژنراتور نانوحباب‌ســاز به بهبود آب این سد ادامه 
دهد.این دستگاه ۳۰۰واتی اکسیژن را به صورت حباب 
وارد آب می‌کند تا سطح اکسیژن افزایش یابد و با این کار 
موادآلی آلاینده آب و همچنین باکتری‌های بیماری‌زا را 
کاهش دهد.این روش با افزایش اکسیژن محلول در آب به 
تجزیه میکروارگانیسم‌ها هم در داخل آب و هم کف سد 
کمک می‌کند.در بیش از یک ماه آزمایش، از نانوحباب 
 E.coli بــرای تجزیه آلاینده‌هایی ماننــد باکتری‌های
استفاده شد که در نهایت به افزایش شفافیت آب کمک 
کرده است.موگا از مسئولان این پروژه می‌گوید:»کیفیت 
آب در محل آزمایش به طرز چشــمگیری بهبودیافته و 
تأثیر آن به کل سد گسترش می‌یابد.میزان مواد مغذی 
موجود در آب سد نیز کاهش یافته است.«بیش از نیمی 
از آب سد با گیاهان پوشانده شده است که این موضوع بر 
کیفیت آب اثر منفی دارد.استفاده از نانوحباب‌ها امیدهای 
زیادی را ایجاد کرده تا بتوان از آن برای زدودن این بافت 
گیاهی از ســطح آب و افزایش شــفافیت و کیفیت آب 

استفاده کرد.

 تولید نانومواد معدنی درون سلول زنده
نتایج کار یک تیم تحقیقاتی نشان می‌دهد که می‌توان 
نانوســاختارهای معدنی نظیر نقاط کوانتومی را درون 
سلول زنده تولید کرد. در مقاله‌ای که محققان در نشریه 
National Science Re� )نشنال سـ�اینس ری‌ویو)

view( به چاپ رســاندند، نشان دادند نقاط کوانتومی 
را می‌توان در هسته سلول‌های زنده سنتز کرد. این کار 
توســط هو یوســی، وانگ ژی-گنگ و پانگ دای ون از 
دانشــگاه نانکای انجام شده است.در طول مطالعه سنتز 
نقاط کوانتومی در ســلول‌های پســتانداران، مشخص 
شــد که اســتفاده از گلوتاتیون)GSH( ظرفیت احیاء 
سلول را افزایش می‌دهد. نقاط کوانتومی تولید شده به 
طوریکنواخت در ســلول توزیع نمی‌شوند بلکه در یک 
منطقه خاص متمرکز شــده‌اند. آزمایش‌ها نشــان داد 
که نقاط کوانتومی در هســته سلول جمع می‌شوند که 
به گفته دکتر هو این نتایج بســیار شگفت‌انگیز است.

این گروه به بررســی سازوکار مولکولی این روش سنتز 
پرداختند تا مشخص شــود که سنتز در سلول چگونه 
صورت می‌گیرد.نتایج یافته‌های آنها نشــان می‌دهد که 
GSH نقش مهمی در این فرآیند دارد.یک پروتئین ناقل 
GSH ، BCL-۲ روی هسته وجود دارد که GSH را 
در مقادیر زیادی به هسته منتقل می‌کند و توانایی احیاء 
در هسته را افزایش می‌دهد و باعث تولید پیش سازهای 
Se می‌شــود.درعین حال، GSH همچنین می‌تواند 
گروه‌های تیول را روی پروتئین‌ها قرار دهد و شــرایطی 
را برای تولید پیش‌سازهای Cd ایجاد کند.ترکیب این 
عوامل در نهایت سنتز فراوان نقاط کوانتومی در هسته 
سلول را امکانپذیر می‌کند. پروفسور پانگ معتقد است 
که این نتایج بســیار جالب توجه بوده و به سنتز دقیق 
نقاط کوانتومی در سلول‌های زنده کمک می‌کند.به نقل 
از ستاد توســعه نانو، وی می‌گوید:»تحقیقات در زمینه 
زیست شناسی مصنوعی بیشتر بر سنتز مولکول‌های آلی 
از طریق ژنتیک معکوس متمرکز اســت.به ندرت سنتز 
مواد معدنی درون سلول زنده را شاهد هستیم.مطالعه ما 
شامل اصلاحات ژنتیکی پیچیده‌ای نیست.این رویکرد به 
سنتز هدفمند نانومواد فلورسنت معدنی در اندامک‌های 
سلولی به ســادگی با تنظیم محتوا و توزیع GSH در 

سلول دست می‌یابد.«

 دنیای علم

داستانک

دریچه

مجلس ما دگر امروز به بستان ماند
عیش خلوت به تماشای گلستان ماند

می حلالست کسی را که بود خانه بهشت
خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند
خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی

من بگویم به لب چشمه حیوان ماند
تا سر زلف پریشان تو محبوب منست

روزگارم به سر زلف پریشان ماند

جزئیات سعدی

 یه بار یکی از دوســتام از یه جای بی نام و نشــونی 
اینترنتــی یه کیس کامپیوتر خریــده بود، کلی طول 
کشیده و منتظر مونده بود، هرچی عم زنگ میزد جواب 
نمیدادن. دیگه به این باور رسیده بود که پولشو خوردن، 
یهو براش یه بسته میاد، بسته رو باز میکنه میبینه براش 

دو بسته آب معدنی فرستادن.)آقای امِ آی(
 ‏یادمه زنگ علوم تجربی دبســتان اینطوری بود که 
معلم اول سال میومد میگفت:«اول نفری یه پیاز بذارین 
تو یه لیوان آب یه نیم متر ریشــه بده تا ببینیم بعدش 

چی میشه«.)میشائیل(
 وای خدا من میگم آدم های پیر یه لیگ دیگه اند هی 
بگید نه! مریض امروز امده به منشی گفته توروخدا من 
خیلی مشکل دارم بگید منو‌ زودتر ویزیت کنند.منشی 

)faryad(.گفته مشکلتون چیه؟ گفته شوور ندارم
 شوهر خواهرم فوت کرده، خواهرم یوقتایی با گوشی 
همسرش انلاین میشــه که اپ هاش دی اکتیو نشن 
قسمت تلخ ماجرا اینجاست که دختراش میبینن اون 
علامت سبز انلاین بودنو و میرن دایرکتش سلام میدن 

)P.m((.به باباشون

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
شنبه 12 خرداد 1403 _ 23 ذیقعده  1445_ اول ژوئن 2024- شماره 2429 ـ سال نهم
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